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  ّپردۀ سوم

٧  

د با تظاھرات توده ھای فقير در مراسم او می خواھ. طی ھمان شب، پيچوم خودش را برای مداخله آماده می کند( 

  . )تاجگذاری اغتشاش ايجاد کند

  

  . )رختکن گدايان در خانۀ پيچوم ( 

  ) .و غيره» .من برای وطن کور شدم«: شعارھائی مانند . گدايان در حال نوشتن شعار روی پانل ھا ھستند( 

  

دروری «که، در يازده شعبه از شعبات ما از  آقايان، در ھمين لحظه، برای شرکت در مراسم تاجگذاری مل:پيچوم 

  .ھزار و چھارصد نفر در حال تھيۀ ھمين پانل ھائی ھستند که شما در حال نوشتن روی آن ھستيد» ترنبريدج«تا » لاند

! »کور«اين جا نوشته شده . د بکنيدتواني اگر نمی خواھيد کار کنيد، گدائی ھم نمی! عجله کنيد ! عجله کنيد : خانم پيچوم 

  !اين نوشته کار يک پير مرد است : خط بايد مثل خط کودکان باشد 

  ) صدای ضرب طبل شنيده می شود( 

ًمطمئنا ھيچ خبر ندارند که . اين صدای گارد مسلح افتخاری برای تاجگذاری است که از راه رسيده: يکی از گدايان 

  .د کردامروز در بھترين روز حرفۀ نظامی شان با ما سر و کار پيدا خواھن

.  خانم پيچوم، يک دوجين خانم بزک کرده، توک پا توک پا دارند می آيند اينجا:)  وارد می شود و اعلام می کند ( فليش

  .می گويند آمده اند پول بگيرند

  ) روسپی ھا وارد می شوند( 

  ...خانم: جينی 

ش لو دادن مکيت عزيزتان آمده ايد؟ در اين فکر می کنم که برای گرفتن پادا. انگار که از آسمون افتاديد: خانم پيچوم 

  .صورت بايد بگويم خبری از پاداش نيست، می شنويد، ھيچ پولی به شما پرداخت نخواھد شد

  خانم پيچوم، منظورتان چيست؟: جينی 

ار پس از ک! ھجوم به اين خانۀ محترم و معتبر در ساعت سه بامداد !  اشغال فروشگاه من وسط نيمه شب : خانم پيچوم

  .طاقت فرسايتان، در اين ساعت بھترين کار اين بود که می رفتيد و استراحت می کرديد

  يد که دستمزد ما را به خاطر بازداشت آقای مکيت نمی خواھيد بپردازيد؟ئخانم پيچوم، می خواھيد بگو: جينی 

  ً.دقيقا: خانم پيچوم 

   به چه دليل، خانم پيچوم؟:جينی 

ًدليل می خواستيد، اين ھم از دليل، و حالا خانم ھا فورا سالن مرا ترک . که مکيت فرار کردهبه اين علت : خانم پيچوم 

  !کنيد 

ببينم، شما فکر نمی کنيد يک کمی زيادی می خواھيد با ما ! اين خانم مثل اين که خيلی زياده روی می کنند : جينی 

  .توانيد به شما اخطار می کنم، با ما نمی.  شوخی کنيد

  . شان کنيدۀفيلش، اين خانم ھا مايل ھستد بدرق: چوم خانم پي

  . )فليش به خانم ھا نزديک می شود ولی جينی او را با خشونت پس می زند( 

  ...و حالا، از شما خواھش می کنم پوزۀ کثيفتان را ببنديد، و گر نه، ممکن است که: جينی 
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  ) پيچوم وارد می شود( 

خانم ھا، آقای مکيت در زندان است و يا در زندان ! م که به اين خانم ھا پول نداده باشی چه اتفاقی افتاده؟ اميدوار:پيچوم 

  نيست؟

امشب مجبور شدم . شما به گرد پايش ھم نمی رسيد. خواھش می کنم مرا با اين آقای مکيت تان راحت بگذاريد: جينی 

 و به خاطر فروختن اين جنتلمن به شماھا يکی از مشتری ھايم را رھا کنم، چون که سرم را روی بالشت گذاشته بودم

ھمين يک ساعت پيش، در حالی که در ... بله، خانم ھا، و امروز او را به شما به ازای ھزار فروختم. اشک می ريختم

اشک ھايم به خواب رفته بودم، از خيابان صدای سوت شنيدم، نگاه کردم، چه کسی را زير پنجره ام ديدم؟ ھمان آقائی 

او به آغوش من . ه به خاطر او اين ھمه اشک ريخته بودم، و از من می خواست که کليد را برايش پرتاب کنمرا ديدم ک

. بله خانم ھا، او آخرين جنتلمن تمام لندن است. آمده بود که به خاطر خيانتی که نسبت به او روا داشته بودم، تسکينم دھد

، علتش اين است که پس از ترک خانۀ من، به ديدن او رفت تا او  الان بين ما نيست١»سوکی تادرای«و اگر ھم کار ما 

  .را  به سھم خود تسکين دھد

  ...سوکی تادرای : ) در فکر فرو  رفته ( پيچوم

  !خبرچين کثيف ! شما به روشنی می بينيد که به گرد پای او ھم نمی رسيد : جينی 

.  بگو که آقای مکيت الان در منزل دوشيزه سوکی تادرای است، به آنھاپوليسفيلش، به دو برو به اولين پاسگاه : پيچوم 

ندازيم؟ پول شما پرداخت خواھد شد، اين ا بی جھت بين خودمان دعوا راه بيولی، خانم ھا چر)  فيلش خارج می شود( 

خانم سليای عزيز، به جای ناسزا گوئی مثل فراش باشی ھای ساختمان، اگر ممکن است برای . کار انجام خواھد گرفت

 ...ھا قھوه آماده کن

  ! سوکی تادرای:)  در حال رفتن( خانم پيچوم 

  ) را می خواند» آواز بردۀ احساسات«او سومين بخش از ( 

  اين ھمانی ست که به دار آويخته شده

  تا لحظه ای ديگر جان خواھد باخت: طناب دار آماده است 

  زندگی اش به بندی آويخته

  .به چه می انديشد؟ زنان

  .زير چوب دار به آنھا فکر می کندحتی 

  .اين است بردۀ احساسات

  با خيانت روسپيان،. حسابش پاک است

  در دستان آنھا آخرين يھوداھا را ديد

  . او خواھد بود٣ گولگوتای٢و سرانجام اندک اندک دريافت که کوه ونوس

  می تواند دست و پا بزند، به خدا پناه ببرد،

  .انۀ آنھا خواھيم يافتپيش از تاريکی شب، او را در خ
                                                 

1 Suky Tawdray   گانگسترھا ھمدست است  شخصيت تخيلی فاحشه ای که با
2 Venus 

 ونوس الھۀ عشق و زيبائی و ترفندھای جذابيت زنانه در اساطير رومی که معادل آفروديت در اساطير يونانی ست
3 Golgotha 

 نام تپه ای در بيرون از اورشليم که رمی ھا محکومان را در آنجا به صليب می کشيدند
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اگر من برای بيرون کشيدن يک پنی از فقر شماھا شب زنده داری نمی کردم، الان در !  زودباشيم، زودباشيم:پيچوم 

من به اين نتيجه رسيده ام که اگر قدرتمندان جھان توانسته اند به فقر . آشغالدونی ھای ترنبريدج در حال پوکيدن بوديد

اگر . ًزيرا دقيقا درمانده ھا و احمق ھائی مثل شما ھستند.  بوده که تحمل ديدن آن را نيز داشته انددامن بزنند، علتش اين

آنھا تا پايان عمر خوراکشان  تأمين است و اگر می توانند تا کف خانه ھايشان تا دانه ھائی که از ميزشان به زمين می 

البته در اين صورت، بايد : د که از گرسنگی به زمين می افتد افتد کره بمالند، نمی توانند با خونسردی شاھد آدمی باشن

  .فتددرست جلوی در خانۀ آنھا از پا بي

  ) خانم پيچوم با فنجان ھای قھوه روی سينی وارد می شود( 

  .می توانيد به فروشگاه بياييد و پولتان را بگيريد، البته بعد از تاجگذاری فردا: خانم پيچوم 

  .ما زبان مرا بستيدخانم پيچوم، ش: جينی 

  !به پيش، حرکت! گردھم آئی تا نيم ساعت ديگر در ميدان واکينگھام ! به صف : پيچوم 

  ) گدايان به صف می ايستند( 

  ! اين جاستپوليس برسم، پوليسنتوانستم به پاسگاه !  بيست و دو:)  با شتاب وارد می شود ( فليش

را شنيدی، » بی گناه«وقتی کلمۀ . ندازسريع، ارکستر را به راه بي)  ومبه خانم پيچ! ( خودتان را پنھان کنيد: پيچوم 

  ...»بی گناه«: فھميدی 

  .بی گناه؟ از حرفت ھيچی سر در نمی آرم: خانم پيچوم 

در اين لحظه به در می ...( »بی گناه«بسيار خوب، وقتی گفتم . معلومه که چيزی از حرف من سر در نمی آری: پيچوم 

ًرا به زبان آوردم، فورا، شروع » بی گناه«وقتی کلمۀ : ن آمدند، ھمه چيز آماده است، اين علامت است خدای م)  کوبند

  !برويد. کنيد به نواختن ھر چی راه دستتان بود

خانم پيچوم و گدايان با ابزارآلاتشان می روند و در انتھای سمت راست، پشت لباس ھای آويزان شده، پنھان می شوند، ( 

  . ) ھا وارد می شوندپوليسبراون و . »قربانی خشونت نظامی«:  يک دختر با پانل که روی آن نوشته شده یبه استثنا

! کار به جای حساسی رسيده! »دوست گدايان«حالا، ما دو نفر با ھم سر و کار پيدا کرده ايم، آقای پيچوم : براون 

قربانی «: )  به دختری که آن را در دست دارد! ( فريبندهو اين ھم يکی از آن پانل ھای ! ًاسميت فورا او را دستبند بزن

  قربانی، شما ھستيد؟. »خشونت نظامی

  خوب خوبيده ايد؟! روز بخير، براون، روزبخير: پيچوم 

  چی ؟: براون 

  !روز، براون: پيچوم 

  .رمبا من حرف می زند؟ آيا کسی را بين شماھا می شناسد؟ من افتخار آشنائی با شما را ندا: براون 

  !آه نه؟ روزبخير، آقای براون: پيچوم 

  ) اسميت کلاه پيچوم را از سرش پرت می کند! (  کلاھش را از سرش برداريد:براون 

در اين صورت، براون، چون که پاھايتان شما را به اين جا ھدايت کرده است، البته بر حسب اتفاق، از اين : پيچوم 

  .رم که فردی به نام مکيت را دستگير کنيدفرصت استفاده می کنم و از شما تقاضا دا

يد ببينم چگونه است که اين تبھکار ھنوز در ئدر ضمن، اسميت، بگو! اسميت، نخنديد! اين مرد ديوانه است: براون 

  خيابان ھای لندن پرسه می زند؟
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  . به اين علت که او از دوستان شما است، براون:پيچوم 

  کی؟: براون 

. با من نمی توانيد با خشونت رفتار کنيد. من آدم فقيری ھستم، براون. من بزھکار نيستم.  مننه.  مکی چاقوکش:پيچوم 

بچه ھای من، ) به روسپيان(آيا يک فنجان قھوه ميل داريد؟ . براون خودتان را برای بدترين ساعات زندگی تان آماده کنيد

بی جھت دعوا به راه ! شان دھيدرت از خودتان ن بياوريد، يک کمی آداب معاشپوليسيک فنجان قھوه برای آقای رئيس 

قانون برای بھره گيری از آنھائی ! ندازيم، ما ھمگی، ھمۀ ما که در اين جا حضور داريم، به قانون احترام می گذاريمني

. ندست که آن را نمی فھمند، يا برای آنھائی ست که فقر بی حد و حصر مانع از اين بوده که خودشان را با آن تطبيق دھ

  .ًو ھر کسی که بخواھد از اين نظام عظيم بھره کشی دانه ای برای خودش جمع کند، بايد دقيقا به قوانين احترام بگذارد

  !در نتيجه شما قضات ما را بزھکار ارزيابی می کنيد: براون 

يچ پولی نمی تواند در ھ: ًبی ھيچ ترديدی قضات ما کاملا خطا ناپذيرند !  عکسهًعکس آقای براون، کاملا به ب: پيچوم 

تا نيم ساعت ديگر . حرکات يگان ھا برای صف آرائی شروع شد)  صدای طبل ! ( شان تزلزل ايجاد کندۀقضاوت عادلان

  .حرکت بينواترين بی نوايان نيز شروع خواھد شد

اعت ديگر به سوی نوايان، تا نيم س حرکت بی نواترين بی. يدئبله آقای پيچوم، ھمين طور است که شما می گو: براون 

اين دنيای زيبا را بسته )  پوليسبه مأموران . ( زندان ھای اولد بيلی، که در منطقۀ اقامت زمستانی جای خواھند گرفت

 ببری را شنيده بوديد؟ - آيا پيش از اين نام براون)  به گدايان! ( اين وطن پرستان را بسته بندی کنيد. بندی شان کنيد

کاری که خواھم کرد .  خاص، من برای نجات دوستی از مرگ حتمی راه حلی پيدا کرده امامشب، پيچوم، به تعريفی

در ...و ھمگی شان را به دليل. ندازيد تو ھلفدونیبيھمگی شان را . خيلی ساده است، در پناھگاھتان دود به راه می اندازم

 من می دانستم که شما خيال داريد تمام اين .بله، به دليل گدائی در معابر عمومی: توضيح می دھم ...واقع به چه علتی؟

در اين صورت من گداھا را به ھلفدونی می اندازم تا در آينده برايتان درس . گدايان را روی دوش من و ملکه بگذاريد

  .عبرت شود

  شما از کدام دستۀ گدايان حرف می زنيد؟...بسيار خوب، ولی : پيچوم 

  !اسميت، اين آقايان وطن پرست را می بريم! و پل ھا چه سؤال بيھوده ای ، ھمين شل :براون 

براون، خدا را شکر گذار باشيد . براون، اجازه دھيد به شما به خاطر اين نوع تصميمات عجولانه ھشدار بدھم: پيچوم 

 کنيد، راحتی می توانيد اين آدم ھای بيچاره را دستگيرمی بينيد، براون، شما ب. رده استکه شما را به نزد من ھدايت ک

  ...گناه ھستند، بی گناه ولی اينھا بی

  ) ».آواز بيھودگی تلاش انسان«: صدای موسيقی شنيده می شود ( 

   اين چيه ديگه؟:براون 

اين قطعه را . است» بی ثباتی تلاش انسان«اين آھنگ . آنھا را ببخشيد، ھر طور که بتوانند می نوازند. موسيقی: پيچوم 

  .ًا به کار شما خواھد آمدمی شناسيد؟ گوش کنيد، حتم

سه چراغ از سقف به پائين می آيد، در انتھای ميله روی يک . ُارگ روشن می شود. نور طلائی: نور برای آھنگ ( 

  ) آواز بيھودگی تلاش انسان: تابلو نوشته شده 

  

  آواز بيھودگی تلاش انسان

١  
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  انسان به ھوشمندی اش زنده است

  ولی افسوی، برای اين زندگی،

  :ان به اندازۀ کافی زرنگ و مکاره نيست انس

  ھمه جا تاری از نيرنگ و خيانت برای او تنيده اند،

  .و تنھا ھم اوست که از آن بی خبر است

٢  

  انسان در توھم قدرت

  !برای آينده طرح می ريزد

  ولی انسان در تلاشی بيھوده از پا می افتد

  .بی آن که ھرگز به ھدفش دست يابد

  ان برای اين زندگی به اندازۀ کافی بد طينت نيستزيرا افسوس که انس

  :او در آرزوی زندگی ديگری به سر می برد 

  .و اين ھمان خصوصيت تأثر انگيز اوست

٣  

  جو می کنيم و خوشبختی را جست

  .و خوشبختی می گريزد

  در حالی که با شور و شوق می دويم

  !خوشبختی در پی شما روانه می شود

  ندگی،زيرا افسوس، برای اين ز

  انسان خيلی زياده خواه 

  .رؤياھايش دست نيافتنی و تلاش ھايش بر باد است

  

ھمۀ چيزی که اينجا برای ھلفدونی تان پيدا خواھيد کرد، . براون، نقشۀ شما خيلی عالی بود ولی قابل اجرا نيست: پيچوم 

ولی اگر اينجا اتفاقی . کی راه بيندازندملکۀ شان بال ماسکۀ کوچچند نفر جوان است که می خواھند به افتخار تاجگذاری 

فتد، چون که ھيچ کدام از اين افرادی که در اينجا می بينيد، مشتری ھلفدونی ھای شما نيستند، در اين صورت خواھيد بي

شما به توده ھای بی شمار گدايان : اگر اجازه دھيد، به شما خواھم گفت . ديد که، در دسته ھای ھزارتائی خواھند آمد

اين توده ھا . ايستند، نمايش چندان خوشايندی نخواھد بود صفوف به ھم فشرده، جلوی کليسا باگر در.  نکرده ايدفکر

می دانيد مرض سل پوستی چيست براون؟ تصوير کنيد صد و بيست نفر از اين بيچاره . ظاھر چندان مطلوبی ندارند

  ! دھائی که به اين مرض دچار ھستند، شانه به شانۀ ھم صف ببندن

و تمام اين بيچاره ھای معلول . ملکه فقط بايد چھره ھای زيبا و نورانی را ببيند، براون، نه اين چھره ھای سل زده

يد که ئبه من می گو! براون، به ھر قيمتی شده بايد از اين واقعه جلوگيری کرد! نزديک دروازۀ بزرگ جمع شده اند

برخواھد آمد، ولی براون، اعتراف کنيد که در اعماق وجودتان چندان ھم  از عھدۀ تمام اين افراد بدبخت بيچاره  پوليس

 ششصد نفر را از اين شل و پل ھا را به پوليسحتی در چنين وضعيتی، تصور کنيد که . اطمينانی به اين کار نداريد
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فقط فکر کردن به . منظرۀ رقت بار و نمايش مشمئز کننده ای خواھد بود، و شما را از پا درخواھد آورد! باتون ببندد

  .خواھش می کنم يک صندلی برايم بياوريد. چنين موضوعی، براون، پاھايم را سست می کند

و با اين وضع، ھيچ ! يد ببينم، می خواھيد حق السکوت بگيريدئبگو! است ولی اين يک تھديد :)  به اسميت ( براون

 نظم عمومی را بر ھم زده باشد از او سر نزده و ھرگز خطائی را نمی توانيم به اين مرد وارد بدانيم، ھيچ خطائی که

  !ديده نشده است

ولی در مورد فقير ترين . بگذاريد چيزی به شما بگويم، با ملکه، به ھر شکلی می خواھيد می توانيد رفتار کنيد: پيچوم 

  ! براون شويد آقای براونمرد لندن، بايد بدانيد که نبايد پا روی دمبش بگذاريد، در غير اين صورت ممکن است که بی

پيش از بازداشت . گفتنش راحت است! پس در اين صورت، بايد مکی چاقو کش را بازداشت کنم؟ بازداشت او: براون 

  .بايد او را پيدا کرد

وليت پيدا کردن او را به عھده خواھم ؤپس در اين صورت، من مس. از من نيز غير از اين را نخواھيد شنيد: پيچوم 

جينی، در حال حاضر آقای مکيت را کجا می ! اھيم ديد که آيا در اين شھر ھنوز عدالت وجود دارد يا نه خو. گرفت

  توانيم پيدا کنيم؟

  .، در منزل سوکی تادرای٢١خيابان آکسفورد، شمارۀ : جينی 

شت کنيد و او را به  به منزل سوکی تادرای برويد و مکيت را بازدا٢١ًاسميت، فورا به خيابان آکسفورد شمارۀ :  براون 

ًبرای روزی مثل امروز حتما بايد لباس رسمی . در اين مدت بايد بروم و برای جشن يونيفورمم را بپوشم. اولد بيلی ببريد

  .به تن داشته باشم

  ...براون، اگر ساعت شش به دار آويخته نشود: پيچوم 

  ) نيز پشت سر او می روند پوليسخارج می شود و مأموران ! ( آه، مک، اين کارنگرفت: براون 

)  صدای طبل گارد سلطنتی ! ( اميدوارم از اين واقعه درس عبرت بگيريد، براون :)  در پی او فرياد می زند ( پيچوم

  !حرکت . پيش به سوی زندان اولد بيلی: محل تجمع . تغيير در نقشۀ تظاھرات

  . )گدايان خارج می شوند( 

  

  ) را می خواند» دگی تلاش انسانبيھو«پيچوم چھارمين قطعۀ آواز ( 

  

  :پيچوم 

  انسان خيلی دور از آدميت است،

  !مشتی به چانه اش بزنيد

  !شايد به زور مشت و لگد به آدميت برسد

  زيرا افسوس انسان برای اين زندگی به اندازۀ کافی آدم نيست

  !به ھمين علت است که من به شما توصيه کردم که حسابی کتکش بزنيد

  

  )ُينی جلوی صحنه با ارگ دستی ظاھر می شود، و آواز می خواند ج. پرده ( 
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   ٤»سليمان«آواز 

  

١  

  :جينی 

  سليما پارسا کجاست؟

  .می دانيد چه بر او گذشت

  زمين نام او را گرامی می داشت،

   چيزی بر او نا شناس نبودھيچ

  .از جھان او به نيستی آگاھی يافت

  !سليمان پارسا، مرد بزرگی بود

  را رسيدولی شب ف

  :و می دانيد که چه بر او گذشت 

  .اين پارسائی اش بود که او را از بين برد

  !خوشبخت آن که بی آن به سر کند

  

٢  

  کلئوپاترای زيبا کجاست ؟

  .می دانيد چه بر او گذشت

  دو امپراتور برای او سوختند

  :ھرج و مرج ادامه يافت 

  .و او پژمرد و به غبار تبديل شد

  !ر بودبابل بزرگ و مغرو

  ولی شب فرا رسيد

  :و می دانيد چه بر او گذشت

  .زيبائی اش بود که او را از بين برد

  !خوشبخت آن که بی آن به سر کند

   

٣  

  سزار شجاع کجاست؟

  .می دانيد چه بر او گذشت

  ھم پای يک خدا پرستيده می شد،

  در اوج افتخار، مثل گوسفند به خون افتاد

                                                 
  عھد قديمسليمان پسر داوود و بت شبع در انجيل  4
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  »!تو نيز پسر جوان«و فرياد زد 

  سپس شب فرا رسيد

  :و می دانيد چه بر او گذشت

  شجاعتش او را از بين برد

  .خوشبخت آن که بی آن به سر کند

  

۴   

 ، و عطش او برای علم کجاست؟٥برتولت برشت

  .ترانه ھای او را از حفظ می دانيد

  جو می کرد و او با پافشاری بسيار جست

  تا حقيقت منشأ شکوه ثروتمندان را کشف کند،

  : را  به تبعيد فرستاديد شما او

  !در آن جا تنھا بايد آرام می نشست

  ولی اکنون شب فرا رسيده است 

  :و شما می دانيد که چه گذشت 

  او را کنجکاوی اش از بين برد

  !خوشبخت آن که بی آن به سر کند

  

۵  

  مکی چاقو کجاست؟

  .می ترسم که کارش تمام شده باشد

  وقتی عاقل بود چه کرد؟

  .را چاپيدمعاصران خود 

  .آنھا به او ارج می گذاشتند

  ...ولی يکی از روزھا قلبش را داد

  شب ھنوز فرا نرسيده است

  :ولی شما می دانيد چه خواھد گذشت 

  .ھوس بازيھايش او را از بين برد

  .خوشبخت آن که بی آن به سر کند

  

٨  

  ٦مبارزه برای مالکيت 

                                                 
نوشته شده ولی مترجم نام کوچک او را ھم اضافه کرده است تا ترديدی در ھويت نام برده وجود نداشته » برشت«در متن فقط نام :  مترجم 5

  .باشد
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  يلیيک اتاق برای دختر جوان در ساختمان زندان اولد ب

  .لوسی 

  . دوشيزه خانم، خانم مکيت می خواھند با شما حرف بزنند:)  وارد می شود( اسميت 

  .يد بيايدئخانم مکيت؟ بگو: لوسی 

  ) پلی وارد می شود( 

  !خانم، روزبخير! روزبخير خانم: پلی 

  .يدئبفرما: لوسی 

   من را به ياد می آوريد؟:پلی 

  .البته، شما را به ياد می آورم: لوسی 

  .من به اينجا آمدم تا از شما به خاطر رفتارم معذرت خواھی کنم: پلی 

  .خيلی جالبه: لوسی 

  !بينم  به جز بد بختی خودم نمی... در حقيقت، ھيچ بخشايشی برای رفتاری که داشتم، : پلی 

  .البته، البته: لوسی 

او نبايد ما را در . يت خيلی عصبانی شده بودمديروز، به خاطر رفتار آقای مک. ًخانم، شما بايد حتما مرا ببخشيد: پلی 

  .يدئچنين وضعيتی قرار می داد، اين طور نيست؟ ھر وقت او را ديديد، می توانيد اين موضوع را به او بگو

  .من او را نمی بينم...من: لوسی 

  .او را می بينيد: پلی 

  . او را نمی بينم:لوسی 

  .من از شما معذرت خواھی می کنم: پلی 

  .او شما را خيلی دوست دارد: لوسی 

  !ولی نه، او تنھا شما را دوست دارد، من مطمئنم : پلی 

  .اين از مھربانی شما ست: لوسی 

ًطبيعتا موجب می شود . ولی، خانم عزيز، مردان ھميشه از زنی که آنھا را خيلی دوست دارند کمی ھراس دارند: پلی 

ّاز ھمان نگاه اول، فھميدم که او به اندازه ای شما را . زن بگريزندمرتکب سھل انگاری ھائی شوند و يا حتا از آن 

  .دوست دارد که برايم قابل تصور نبود

  راستی اين طور فکر می کنيد؟ب: لوسی 

  .خواھش می کنم باورم کنيد. البته که از روی صداقت می گويم، خانم: پلی 

  .مدوشيزه پلی عزيز، ما ھر دو او را خيلی دوست داشتي: لوسی 

حالا می خواھم ھمه چيز را برايتان تعريف کنم که چگونه اتفاق )  سکوت. ( يدئشايد اينطور باشد که شما می گو: پلی 

پنج روز بعد، ما با ھم . با مادرم بودم. درست ده روز پيش، برای نخستين بار در ھتل پيور  آقای مکيت را ديدم. داد

و حالا نمی دانم . جوی اوست و به دليل ارتکاب به جرائم مختلف در جست پوليسديروز، مطلع شدم که . ازدواج کرديم

                                                                                                                                                        
  ١٠فراز شمارۀ .  ھمانجا 6
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يازده روز پيش ھنوز تصورش ھم برايم ناممکن بود که در چنگ مردی اسير . چه سرنوشتی در انتظار من نشسته است

  ).سکوت . ( شوم

  . من شما را می فھمم دوشيزه پيچوم:لوسی 

  .خانم مکيت: پلی 

  .خانم مکيت: لوسی 

موضوع چندان ساده ای . علاوه بر اين، در اين چند ساعت گذشته خيلی دربارۀ شخصيت اين مرد فکر کردم: ی پل

. ًی که او با شما داشت، واقعا  دوشيزه خانم، نسبت به شما حسادت می ورزمبه اين علت که، می دانيد با رفتار. نيست

شايد به جای قلب يک پاره . وقتی در واقع با پافشاری مادرم مجبور شدم او را ترک کنم، ھيچ احساس تأسفی در او نديدم

  در اين مورد نظر شما چيست؟. سنگ در سينه اش دارد

برای شما بھتر بود که در . ندازيمای را بايد به گردن آقای مکيت بي تمام تقصيرھدوشيزۀ عزيز، نمی دانم آيا: لوسی 

  .محيط خودتان باقی می مانديد، دوشيزۀ عزيز

  .مادام مکيت: پلی 

  .مادام مکيت: لوسی 

کردم، و بدون ضمانت مالی کافی  يا اين که، می بايستی به توصيه ھای پدرم گوش می. ًکاملا حق با شما ست: پلی 

  .ست به کار نمی شدمد

  ً.مطمئنا: لوسی 

   . او تنھا چيزی است که من در اين دنيا دارم:) می زند زير گريه  ( پلی

ولی از نظر رسمی . فتدی باھوش ترين زن ھا نيز اتفاق بيدوست عزيز، اين مصيبتی است که می تواند حتی برا: لوسی 

کوچولوی من، نمی توانم شما را به اين شکل افسرده .  آيدشما ھمسر او ھستيد، اين موضوع يک ارجحيت به حساب می

  خواھيد چيزی بخوريد؟ می. ببينم

  چی ؟: پلی 

  !چيزی برای خوردن: لوسی 

  !لاشخور ) لوسی خارج می شود. (اوه، يک چيز مختصر، البته با کمال ميل: پلی 

  ) لوسی برمی گردد، با قھوه و بيسکويت(

  .فکر می کنم کافی باشد: لوسی 

او کی اين . شما عکس خيلی جالبی از او داريد)  صدای جويدن بيسکويت. سکوت. ( خيلی زحمت کشيديد خانم: پلی 

  عکس را برای شما آورد؟

  يعنی چی، عکس آورده؟: لوسی 

   يعنی کی او اين عکس را به خانۀ شما آورد؟ :)  با ساده دلی ( پلی

  .او ھرگز عکسی برای من نياورده: لوسی 

  ه، پس ھمينطوری خودش آمده و عکس را به ديوار آويزان کرده ؟آ: پلی 

  .او ھرگز به اين اتاق نيامده: لوسی 

  .ولی ھيچ اشکال خاصی ندارد، اين طور نيست؟ راه ھای معجزات آسمانی نفوذ ناپذير است: پلی 

  .ه ايدمبادا که فقط برای جاسوسی به اين جا آمد. پرت و پلا گوئی ھايتان را بس کنيد: لوسی 
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  آيا اينطور نيست که شما می دانيد او کجاست ؟: پلی 

   من؟ و شما، شما نمی دانيد؟:لوسی 

  .يد او کجاستئًحالا، فورا به من بگو: پلی 

  .من ھيچ اطلاعی دربارۀ اين موضوع ندارم: لوسی 

  آه، شما ھيچ اطلاعی دربارۀ اين موضوع نداريد، قسم می خوريد؟: پلی 

  

  و شما، شما ھم اطلاعی از او نداريد؟. من ھيچ اطلاعی از او ندارمگفتم نه، : لوسی 

او حالا دو تا زن )  پلی از خنده منفجر می شود و سوی ديگر لوسی گريه می کند! ( ًنه، واقعا نفرت انگيز است: پلی 

  .روی دستش مانده، و اين ھمان زمانی است که برای فرار انتخاب کرده

  !ًآه پلی، واقعا اسفناک است.  قابل تحمل نيستدر دراز مدت برايم: لوسی 

می خواھی باز ھم کمی . دی دوستی مثل تو پيدا کرده امي من خيلی خوشحالم که در پايان اين تراژ:)  با خوشحالی ( پلی

  بيسکويت بخوری؟

پلی مردھا ارزش زيادی آه . ًآه پلی اينقدر با من مھربان نباش، واقعا شايستگی اش را ندارم. آره، با کمال ميل: لوسی 

  .ندارند

  آره، مردھا ارزش زيادی ندارند، ولی از عھدۀ ما چه کاری ساخته است؟: پلی 

  پلی، آيا تو از من خيلی دلگيری؟! نه، بايد ھمه چيز را بگويم: لوسی 

  چرا ؟: پلی 

  .حقيقی نيست: لوسی 

  چی ؟: پلی 

  !ھا برای اين تبھکارو ھمۀ اين بازی )  شکمش را نشان می دھد( اين : لوسی 

بيا، تو مکی را می خواھی؟ ! بالشتک؟ آه، دخترک شيطان! آه که اين خانم چقدر زرنگ تشريف دارند : )می خندد ( پلی

  کيه؟).  صداھائی از راھرو شنيده می شود ! (اگر پيدايش کردی مال تو. او را به تو می دھم

  !اره دستگير کرده اند مکی، او را دوب:) از پنجره نگاه می کند  (  لوسی

  ! حالا، ھمه چيز تمام شد:)  از حال می رود ( پلی

  ) خانم پيچوم وارد می شود( 

من لباس عزای بيوه زن را . خودت را آماده کن، شوھرت اعدام خواھد شد! لاخره پيدايت کردماآه پلی، ب: خانم پيچوم 

و حالا، کمی لبخندبزن، قيافۀ . ن با شکوھی خواھی بودبيوه ز).  پلی لباس ھايش را عوض می کند. ( برايت آورده ام

  .عزا به خودت نگير

  

٩  

اين . مکی چاقو کش که دوباره به خانۀ روسپيان رفته بود، يک بار ديگر توسط آنھا لو رفت. جمعه، ساعت پنج بامداد( 

  . )بار اعدام خواھد شد

  . )سلول محکوم به اعدام ( 

  . ) مکيت را زنجير بسته به سلول می برندپوليسمأموران . ستر شنيده می شودمين صدای ناقوس ھای محلۀ ويست( 
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! کمی با متانت)  به مکيت. ( مينستر اين ھم صدای نخستين دينگ دانگ ناقوس ھای ويست. بياوريدش اينجا: اسميت 

! ساس شرمساری داشته باشيدلی احفکر می کنم که بايد خي. نمی خواھم بدانم چرا اين ھمه از پا افتاده به نظر می رسيد

 بامداد، او ۶مينستر برای سومين بار به صدا درآمد، يعنی در ساعت  وقتی ناقوس ھای ويست) :  پوليسبه مأموران (

  .ھمه چيز را آماده کنيد. بايد اعدام شده باشد

معيت شده بود که نمی از يک ربع پيش، تمام خيابان ھای نيوگيت به اندازه ای مملو از ج : پوليسيکی از مأموران 

  .ديگر ايستاده اند تمام اقشار اجتماعی در کنار يک. توانستيم به اين جا برسيم

  .خيلی عجيبه، گوئی ھمه خبردار شده اند: اسميت 

اگر ھمينطوری پيش برود، تا يک ربع ساعت ديگر تمام لندن خبردار خواھند شد، و ھمگی به جای  : پوليسمأمور 

  .ذاری، به اينجا خواھند آمد، و ملکه بايد از خيابان ھای خالی عبور کندشرکت در مراسم تاجگ

اگر ساعت شش کار تمام شود، جمعيت ھنوز يک . و اين ھم يک دليل بيشتر برای اين که کار را يک سره کنيم: اسميت 

  .ساعت وقت خواھد داشت که به محل تاجگذاری برسد

  !دست به کار شويم

  الان در چه ساعتی ھستيم؟روزبخير، اسميت، : مکيت 

  . نمی توانيد ببينيد؟ پنج و ربع:اسميت 

  پنج و ربع: مکيت 

  )براون پشت به سلول . وقتی اسميت می خواھد در سلول را ببندد، براون وار می شود( 

  او در سلول است؟: براون 

  می خواھيد ببينيد؟: اسميت 

  !ندازيدان به تنھائی کارھا را راه بيودتخ! نه، نه، نه، خدای بزرگ، به ھيچ قيمتی: براون 

  ) خارج می شود( 

ًگويم، موضوع اصلا   اسميت، من ھيچ چيزی به شما نمی:)  خيلی آرام با صدای خفيف حرف می زند ( مکيت

اگر شما حاضر به خريد و فروش باشيد، دست کم مجبور خواھيد بود که از . می دانم. بزھکارانه نيست، مطمئن باشيد

شما مجبور ھستيد که . بله، اگر دست به چنين کاری بزنيد، به شکل ديگری نمی توانيد عمل کنيد.  خارج شويداين کشور

در بيست دقيقۀ ديگر به شما خواھم ! ھزار ليور برايتان مناسب است؟ چيزی نگوئيد. نان روزھای پيريتان را تأمين کنيد

برويد . من از روی احساسات حرف نمی زنم. ريافت کنيد يا نهگفت که آيا می توانيد اين ھزار ليور را پيش از ظھر د

از سوی ديگر، ھنوز . شود زندگی کوتاه است و پول مثل علف ھر جائی سبز نمی. بيرون و کمی با خودتان خلوت کنيد

اھند مرا ببينند به ولی اجازه دھيد که تمام افرادی که می خو. نمی دانم آيا می توانم ھمۀ اين پول را به موقع تھيه کنم يا نه

  .اين جا بيايند

  ) خارج می شود! (  اين حرف ھا ھيچ معنی ندارد مکيت:)  به آرامی ( اسميت

  ) مکيت با صدای پائين و خفيف و با ريتم سريع آواز می خواند( 

  : مکيت 

  رحم کنيد، به من رحم کنيد،

  .دست کم، خواھش می کنم، دوستان من
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  د،مکی ديگر جشن شاھانه نمی گير

  .او را در سياه چال انداخته اند

  که صدای او را خدا به شما برساند

  !و پيش از آن که دير شود او را نجات دھيد

  !دوستان، ديوارھای ضخيمی او را محاصره کرده است

  وقتی که او ديگر در بين شما نيست، جرعه ای به يادش بنوشيد،

  !ولی تا وقتی زنده است، به نجاتش بشتابيد

   ٧اره، آيا او را رھا خواھی کرد؟مکی بيچ

  .)متياس و ژاکوب وارد دالان می شوند و می خواھند مکيت را ببينند ولی اسميت جلوی آنھا را می گيرد( 

  .بگو ببينم دوست ديرينه، چرا اينقدر مثل ماھی دودی يا جاکش ورشکسته لاغر شدی: اسميت 

برای اين نوع . ا باردار می کنم که کمک ھای اجتماعی بگيرند از وقتی که کاپيتان نيست، من خانم ھايش ر:متياس 

  .من بايد با کاپيتان حرف بزنم. رژيم ھا بايد حائز شرايط خاصی بود

  )ھر دو می روند پيش مکيت ( 

  !خيلی طول داديد. پنج و بيست و پنج دقيقه: مکيت 

  ٨...با اين ھمه، می بايستی که: ژاکوب 

پنج و . ولی من وقت يکی به دو کردن با شماھا را ندارم! ھمه، می خواھند مرا دار بزنندبا اين ھمه، با اين : مکيت 

  ًچقدر می توانيد فورا از حساب شخصی تان بيرون بکشيد؟: خيلی خوب ! بيست و ھشت

   برداشت از حساب شخصی آن ھم ساعت پنج صبح؟:متياس 

  ًتو واقعا به اين جا رسيدی؟: ژاکوب 

  ر، می شه؟چھار صد ليو: مکيت 

  .آره، و ما؟ اين ھمۀ پولی است که داريم: ژاکوب 

  و اين جا چه کسی را می خواھند دار بزنند؟ من يا شماھا؟: مکيت 

 و بگو کی می خواد بره پيش سوکی تادرای به جای اين که فلنگو ببنده بره؟ بگو کی می خواد بره با :)  عصبی ( متياس

  سوکی تادرای بخوابه، ما يا تو؟

  !پنج و سی دقيقه. به زودی، با اين پتياره نخواھد بود که می خوابم! خفه شو: ت مکي

  .آره، بايد يک کاری بکنيم متياس: ژاکوب 

  .برای آخرين غذايتان...  آقای براون اعلام کردند که شما ھر در خواستی داريد:اسميت 

  !مارچوبه) به اسميت ( اھی؟ لااخره می خواھی يا نمی خواب)  به متياس. ( راحتم بگذاريد: مکيت 

  .ًاولا، من اجازه نمی دھم اينطوری سرم داد بکشند: متياس 

  متياس، آيا تو می گذاری مرا اعدام کنند؟...فقط برای. ولی سرت داد نکشيدم: مکيت 

!  ماستکی از اين موضوع حرف زده؟ ولی چھارصد ليور، تمام دارائی. البته که نه، نمی گذارم اعدامت کنند: متياس 

  آيا ما حق داريم اين موضوع را مطرح کنيم يا نه؟
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  ! پنج و سی و ھشت دقيقه:مکيت 

  .در اين صورت، بايد عجله کنيم متياس، وگرنه دير خواھد شد: ژاکوب 

  . به اين شرط که بتوانيم از اين ازدحام جمعيتی که به خيابان ريخته عبور کنيم:متياس 

  !...ھرگز مرا نخواھيد ديد)   خندد می . (ش اين جا نباشيد، ھرگز مرا نخواھيد ديد اگر ساعت پنج دقيقه به ش:مکيت 

   کار راه افتاده؟:)  ادای شمردن پول با حرکت دست(  اسميت 

من بايد با براون ) مکيت او را صدا می زند . اسميت شانه ھايش را بالا می اندازد و می رود. ( چھارصد: مکيت 

  .حرف بزنم

   صابون با خودتان آورده ايد؟ :)  بازمی گرددپوليسمأموران با  ( اسميت

  .بله، ولی صابون مناسبی نيست : پوليسيکی از مأموران 

  .برای راه انداختن دستگاه، ده دقيقه بايد کافی باشد: اسميت 

  .ولی گيرۀ دار عمل نمی کنه : پوليسمأمور 

  !ار دوم ھم به صدا در آمدندازيد، ناقوس برای بھر طور شده بايد راھش بي: اسميت 

  

  :) آواز می خواند  ( مکيت

 !بياييد به تماشای او در اين زندان ماتم زده

  .که چگونه نزديک شدن مرگش را نظاره می کند

  شناسيد، به شما ھشدار می دھم، به شمائی که پادشاه ديگری به جز پول ھای کثيفتان نمی

  !دپريشانی او را با اين شتاب به ريشخند نگيري

  !شايد به زودی به ھمين سرنوشت دچار شويد

  !ولی به دامن ملکه بشتابيد و بر آن بوسه بزنيد

  شما اين کار را نخواھيد کرد؟ . خوک ھا چنين خواھند کرد

  مکی بيچاره را در اين جا رھا می کنيد؟

  

  . است و ھنوز نوبت شما نرسيده١۶شمارۀ شما . من نمی توانم بگذارم وارد شويد: اسميت 

  .من ھمسر او ھستم و بايد با او حرف بزنم. آه، شماره چيه؟ اينقدر سختگير نباشيد: پلی 

  !بسيار خوب، ولی نه بيشتر از پنج دقيقه: اسميت 

می خواھم برای ابد با او خداحافظی کنم، در . من به زمان بيشتری نياز دارم. پنج دقيقه! يدئچه می گو! پنج دقيقه: پلی 

  او کجاست؟...وھر حرف ھای خيلی مھمی با يکديگر خواھند داشتاين صورت زن و ش

  او را نمی بينيد؟: اسميت 

  .چرا، البته، خيلی ممنونم: پلی 

  !پلی : مکيت 

  .مک، من ھستم: پلی 

  !آه البته: مکيت 

  !چطوری؟ خيلی خسته شده ای؟ بايد خيلی سختی کشيده باشی: پلی 
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   خواھی شد و چه کار خواھی کرد؟ولی تو به چه سرنوشتی دچار. آره: مکيت 

مکی، بگو، آيا خيلی . می دانی، کاری را که راه اندازی کرديم، خوب می گردد، اين حداقل برايم باقی می ماند: پلی 

نمی فھمم، با وجود اين . ًپدر تو دقيقا چه کار می کرده است، تو ھرگز در اين باره با من حرف نزدی...عصبی ھستی؟

  . و سلامت بودیتو ھميشه سر حال

  بگو، پلی، آيا می توانی به من کمک کنی که از اين جا بيام بيرون؟: مکيت 

  .البته: پلی 

  ...با نگھبان صحبت کردم. کمک يعنی پول، من به پول احتياج دارم: مکيت 

  .تمام پول برای منچستر رفت: ) به آرامی  ( پلی

  پولی ھمراھت نداری؟: مکيت 

می تونم از ...ولی می دونی، مک، شايد بتونم با يک نفر در اين باره حرف  بزنم.  ھمراھم ندارمنه، من ھيچ پولی: پلی 

  !اوه مک) افتد به گريه می( ملکه در خواست ملاقات شخصی کنم 

  لاخره اين ھزار ليور می رسه يا نمی رسه؟ا ب:)  پلی را به ھمراه خود می کشد  (اسميت

  )خارج می شود ! ( اش و فراموشم نکنخداحافظ مکی، مواظب خودت ب: پلی 

  )  ميز و يک سينی مارچوبه می آورندپوليس اسميت و مأموران  (

  مارچوبه ھای نرم ھستند؟: اسميت 

  .خيلی نرم : پوليسيک مأمور 

  . )براون وارد می شود. خارج می شود( 

آن را با ھم . يد که منتظر من باقی مانديد اسميت، از من چی خواد؟ برای تھيۀ ميز، کار خوبی کرد:)  به اسميت ( براون

. وارد سلول می شوند و ميز را می آورند. ( برای او می بريم که او به روشنی ببيند که ما چه احساسی نسبت به او داريم

  .اميدوارم از خوردن آن لذت ببری. برايت مارچوبه آورده ام! سلام مک. ) سکوت. اسميت خارج می شود

  ٩.به خودتان زحمت ندھيد آقای براون، ديگران آخرين وظايف را برايم انجام خواھند داداين ھمه : مکيت 

  !آه مکی: براون 

اجازه می دھيد که به علت کمبود وقت ھم زمان کمی از اين مارچوبه ھا . می خواھم به حساب ھا رسيدگی کنم: مکيت 

  )  شودمشغول خوردن می. ( ھر چه باشد اين آخرين غذای من است. بخورم

  !آه مک، حرف ھايت مثل آھن گداخته قلبم را می سوزاند. نوش جان: براون 

  .جائی برای احساسات نيست. آقای براون، حساب، حساب: مکيت 

اين حساب .  من حساب ھا را آورده ام، مک :) با کشيدن آھی عميق دفترچه ای از جيبش بيرون می کشد ( براون

  .آخرين ماه ھا است

  .شما تنھا برای گرفتن پول ھايتان آمده ايد آه، :مکيت 

  ...نه مک، خيلی خوب می دانی که حقيقت ندارد: براون 
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زندگی ھميشه . چقدر به شما بدھکارم؟ ريز حساب ھا را از شما می خواھم...شما نبايد از جيبتان...خصوصه ب: مکيت 

درک حرف ھای من  در جای بسيار مناسبی ًشما خصوصا برای ... به من آموخته است که به ھمه چيز مظنون باشم

  .ھستيد

  .مک، وقتی اينطوری حرف می زنی، ھوش از سرم می پرد: براون 

  ) خوب است، محکم جا افتاده: اسميت صدای . از راھرو صدای چکش شنيده می شود( 

  .حساب، براون: مکيت 

اريز شده برای بازداشت قاتلانی که تو معرفی ًاگر اصرار داری باشه، اولا حقوق و...بسيار خوب، بسيار خوب: براون 

  ...دريافتی تو از جانب دولت در کل. کردی و يا يکی از افراد باند خودت

بيست و پنج در صد برای شما، می شه از قرار سی . برای سه مورد چھل ليوری، می شه صد و بيست ليور: مکيت 

  .ليور که ما بايد به شما بپردازيم

  ...ًولی واقعا نمی دانم اگر در اين لحظات آخر...ين طور استًکاملا ھم: براون 

  .می شود، ھشت ليور» دوور«سی ليور و برای موردی که مربوط به . چرت و پرت نگو، خواھش می کنم: مکيت 

  ...ھشت ليور، ولی با اين حال قرار بود که: براون 

  .ماھۀ آخر سی و ھشت ليور دريافت خواھيد کردآيا مرا قبول داريد يا نداريد؟ شما برای کارھای  سه : مکيت 

  ...به تمامی يک زندگی !  به تمامی يک زندگی:) با گريه  ( براون

  .ينه می خواندمئمن در چشمانت مثل آ: مکيت و براون 

!  پنج سال در لندن، و اين ھم مزد تمام کارھا –. »جان توی کار بود و جيم توی جشن «-- سه سال در ھند : مکيت 

دوست . اين جا مکی که آزارش به ھيچ کس نرسيده بود اعدام شد). دای فردی را در می آورد که اعدام خواھد شد ا(

  .در انتھای چند سانتی متر طناب، گردنش سنگينی کونش را حس کرد. دروغين و تھی از روح او را فروخت

کسی به شرافت من حمله می کند، به شخص بايد بپرسم که اين جا چه ... مک، اگر با اين لحن حرف می زنی:براون 

  ).  با عصبانيت از سلول خارج می شود! (  من، مک

  ...شرافت تو: مکيت 

خارج می . ( مرا ببخش) به مکيت ! ( می توانيد بگذاريد ھمه وارد شوند! اسميت، شروع کنيد. بله، شرافت من: براون 

  ). شود

می توانم شما را از اينجا بيرون بکشم، ولی در يک دقيقه، خيلی دير حالا، من ھنوز : )  با عجله به مکيت ( اسميت

  پول را آماده کرده ايد؟. خواھد شد

  .بله، اگر دوستان رسيده باشند: مکيت 

  ! کار تمام است. بسيار خوب. ھيچ اثری از آنھا ديده نمی شود: اسميت 

  . ) کشيش، متياس و ژاکوبپيچوم، خانم پيچوم، پلی، لوسی، روسپيان،: ھمه وارد می شوند ( 

ًولی به آنھا گفتم، اگر فورا از سر راه ما کنار نرويد با جينی خوشگله طرف خواھيد . راه ورودمان را بسته بودند: جينی 

  !بود

  مرا بايد ببخشيد، ولی کدام يک از شما آقايان، آقای مکيت است؟. من پدر زن او ھستم: پيچوم 

  . مکيت: )خودش را معرفی می کند  ( مکيت

  )  کنند به سمت چپ جلوی ميله ھای زندان می ايستد و بقيه نيز ھمين کار را می( : پيچوم 
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نخستين . سرنوشت، آقای مکيت، چنين بوده است که شما داماد من باشيد، بی آن که افتخار آشنائی با شما را داشته باشم

ای مکيت، شما در گذشته دستکش چرمی سفيد، عصای آق. ملاقات ما نيز در شرايط بسيار غم انگيزی برگزار می شود

: اين جراحت را ھنوز ھم داريد . دسته عاجی داشتيد، و جراحتی روی گردن داشتيد و به ھتل پيور رفت و آمد می کرديد

اين از کمترين نشانه ھای بارز شما به نظر می رسد، ولی حالا شما تنھا در سلول ھائی با ميله ھای آھنی محکم رفت  

  ...آمد می کنيد و به زودی نيز به ھيچ کجا رفت و آمد نخواھيد کرد

  . )پلی با گريه از جلوی سلول عبور می کند و در سمت راست می ايستد( 

  !آه که چه لباس زيبائی به تن داری: مکيت 

  ) متياس و ژاکوب از جلوی سلول عبور می کنند و در سمت راست می ايستند( 

اگر ما . کردم ژاکوب تلف خواھد شد اينقدر دويديم که من فکر می.  جمعيت نتوانستيم عبور کنيمبه دليل تراکم: متياس 

  ...را باور نمی کنی

  آدم ھای من چه می گويند؟ آيا جاھای مناسبی دارند؟: مکيت 

 برگزار نمی تاجگذاری، می دانيد که ھر روز. ببينيد کاپيتان، ما فکر می کرديم که شما حرف ما را می فھميد: متياس 

  .آدمھای شما ھر طوری که بتوانند نانشان را درمی آورند و تھنيت ھايشان را نيز برای شما می فرستند. شود

  !صميمانه ترين تھنيت ھا: ژاکوب 

 آقای مکيت يک ھفتۀ پيش می پرسيد کی  :)از جلوی سلول عبور می کند و در سمت راست می ايستد ( خانم پيچوم 

  پيور خواھيم رفت؟برای رقص به ھتل 

  .رقص...بله: مکيت 

  .چه انتظاری داريد، راه زندگی پوشيده از خار است: خانم پيچوم 

  ! ما در آذربايجان بازو به بازوی يکديگر زير رگبار مسلسل جنگيديم:)  به کشيش ( براون

 در تاجگذاری پرنده ھم پر  در خيابان دروری لن، تشويش زيادی داشتيم، :) خودش را به سلول نزديک می کند ( جينی

  .نمی زند، ھمه می خواھند ترا ببينند

  ) به سمت راست می رود( 

  !مرا ببينند: مکيت 

  !ساعت شش است. فتيمبايد راه بي: اسميت 

  ) مکيت را از سلول بيرون می آورد( 

ی از آخرين نمايندگان طبقه ای را خانم ھا و آقايان، شما در مقابلتان يک.  بله البته، تماشاچيان را منتظر نگذاريم:مکيت 

ما صنعت کاران خرده پا که با روش ھای قديمی و اھرم سرکج و کشوی . می بينيد که به نيستی فراخوانده شده است

صندوق فروشگاه ھای کوچک و اجناس گران بھا در خانه ھای خالی از سکنه در روزھای جشن سروکارداريم، زير 

يک اھرم سرکج در . تيبانی بانک ھا برخوردار ھستند گرفتار آمده ايم و خفه می شويمفشار شرکت ھای بزرگ که از پش

مقايسه با شرکت ھای مالی چه ارزشی دارد؟ دستبرد به يک بانک در مقايسه با بنياد بانک چه اھميتی دارد؟ کشتن يک 

اين جملات، ھم شھريان، شما را به آدم در مقايسه با اھداء کار با حقوق مکفی به يک آدم چه ارزشی دارد؟ در پايان 

که . برخی از شما برای من خيلی گرامی ھستيد. حال خودتان می سپارم و از شما خيلی سپاسگزارم که به اين جا آمديد

بينم که معادل خود  در اين مورد بارزترين نشانه ھای دنيائی را می. جينی مرا لو داده باشد، خيلی موجب شگفتی ام شد

  .و من سقوط کردم. ر حوادث مختلف و شرايط اسفباری موجب سقوط من شدسي. می باشد
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آيد و در انتھای ميله روی  سه چراغ از سقف پائين می. ُارگ روشن می شود. نور طلائی: نورپردازی برای آھنگ ( 

  ). سرود سپاسگزاری: تابلو نوشته شده 

  ادامه دارد

  

  

  


